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 1ها در پته معاصر كرمان يابي آن ، نمادها و ريشهنقوشبررسي 

 03/09/1395 تاريخ دريافت:  2ريده طالب پورف
 02/05/1396 تاريخ تصويب: 3نجمه جعفري راد

 چكيده
گاه باورهاي اعتقادي و فرهنگي مردم اين خطه بـا   دوزي در شهر كرمان است. اين هنر، تجلي دوزي، نوعي سوزن پته

گري نيازهـا،   خود، شال را صحنه جلوههاي  هاي هنري و نمادين آن است. زنان هنرمند كرماني با مهارت حفظ ارزش
سازند كه، ريشه در اعتقادات ايشان دارد. در حقيقت، نقوش پته حكايـت از ارتبـاط    هايي مي ها، آلام و خواسته آرمان

رسد. ايـن پـژوهش، بـر     با باورها و فرهنگ مرسوم منطقه دارد كه، به مدد سوزن و ريس به منصه ظهور مي  اين هنر
دوزي كرمان، مبتني بر فرهنگ و اقليم مردم منطقه شكل گرفته است؛ و بـا   كه نقوش در هنر پته مبناي اين فرضيه

معنادار ميان نقوش پته،   شود. درصدد يافتن رابطه رويكردي نمادشناسانه به مطالعه و بررسي آن نقوش پرداخته مي
اي رايج مـردم كرمـان پرداختـه شـده اسـت.      ها با مراجعه به فرهنگ، اعتقادات و باوره به تحليل و يافتن مفاهيم آن
هـاي پتـه    گيري نقش  دهنده جايگاه تعيين كننده اعتقادات مردم و اقليم منطقه در شكل ماحصل اين جستجو، نشان

گونـه پتـه    پـردازي بهشـت    جا كه، هنرمند در صدد نشان دادن تصوير آرماني خود از طبيعت، بـه نقـش   است. تا آن
كـه در  -كنـد، از نقـوش پرنـدگان     هاي خود را از طبيعت مطالبـه مـي   ها و نيازمندي خواسته جا كه، پردازد؛ و آن مي

بهره برده است؛ و در مواردي كه، آلام و دردهاي خود را بـر پتـه    -باشند معناي نمادين خود نشان از طلب باران مي
كند.  تصويرگري مي -اي نمادين استكه در ژرفاي خود، باردار معن-اي  سره از نقوش بته دوزد، زمينه شال را يك مي

اي، اسنادي و ميداني بوده است كه بـا رويكـرد توصـيفي و     هاي مورد استفاده كتابخانه شيوه گردآوري مطالب و داده
 است. تحليلي به انجام رسيده

 .، بته جقه، نمادشناسينمادين نقوش ،دوزيپته: كرمان، هاي كليدي واژه
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 مقدمه
دوزي، رودوزي،  سـوزن  ،اسـت زي دو نـوعي سـوزن   ،پته

نقـوش   ،روكاري يا گلدوزي هنـري اسـت كـه طـي آن    
هاي الوان با كمك سوزن يا  را روي پارچه با نخ يمختلف
هـاي   دوزي يكـي از روش  . سـوزن كننـد  ايجاد ميقلاب 

تـوان تـاريخ    نمـي  هرچ ـاگديرينه آرايـش جامـه اسـت.    
ه چ آناز ، اما ادارائه ددوزي،  سوزن قدمتدقيقي درباره 

هـايي از   شود، نمونـه  در هزارتوي تاريخ مشاهده ميكه 
هـا   بـر پارچـه لبـاس    كـه   است مفرغي ساغر يها طرح

دوختـه   ،پارچـه  زمينـه در  نقـوش شود. ظاهراً  ديده مي
بـه   ،دوزي در جهـان  ترين شواهد سوزن قديمياند.  شده
هاي شمال اروپا و سـوييس   پارچه در مرداب هاي نمونه
مطالعـات انـدك دربـاره ايـن هنـر      وجـود  گردد.  باز مي

كـارگيري   تري را در نحوه به سنتي، لزوم مطالعات بيش
سازد. بنـابراين، جسـتجو در    نقوش نمادين، ضروري مي

هـا و   اين آثار با هدف گسترش مطالعـات بصـري طـرح   
ها صورت گرفتـه اسـت. در    يابي و نمادشناسي آن ريشه

رمــان هــا در پتــه ك هــا و فــرم طــرح ايــن مقالــه، نگــاره
گـردد و سـپس نمادشناسـي     شناسايي و استخراج مـي 

گيـرد؛ بنـابراين، اهـداف ايـن مقالـه       ها صـورت مـي   آن
 عبارتند از:

 بررسي پته كرمان و نقوش آن؛ -
 ها.   يابي آن نمادشناسي نقوش پته كرمان و ريشه -

اي و  هــا بــا اســتناد بــه منــابع كتابخانــه گـردآوري داده 
با رويكـرد توصـيفي و    باشد كه نگارش آن تصويري مي

چنين از روش ميداني و  تحليلي صورت گرفته است. هم
هاي كرمان  ها در تعدادي از خانه مطالعه مستقيم نمونه

براي تهيه تصاوير استفاده شده اسـت. از ايـن مطالعـه،    
توان دريافت كه امروزه پتـه كرمـان چگونـه تـزئين      مي
هي در گردد و نقوش به كار رفته در آن، چـه جايگـا   مي

  اعتقادات و فرهنگ مردم منطقه دارد.

 دوزي تاريخچه پتهو  وجه تسميه پته
بـه ايـن صـورت معنـا شـده      » پت«نامه دهخدا  در لغت

بزپشم، پشم زير موي بز، پشم بن موي بز، پشـم   :است
شانه بـرآورد و از آن شـال و    كه از بن موي بز به   نرمي

، 1377، داو امثال آن كنند (دهخ ـ 1كلاه، نمد و كپنك
در فرهنگ عميد نيز پت به معناي كرك، ). 120: 12ج

ــز مــي  پشــم نرمــي رويــد و از آن  كــه از بــن موهــاي ب
: 1376ت (عميـد،  بافند، آمده اس ـ هاي لطيف مي پارچه
به معناي پشـم و كـرك در لهجـه    » پت«پته از  ).315

ــده اســت كــه   نقــوش ذهنــي روي در آن، كرمــاني آم
شـود   دوزي مـي  سوزن» ريضع«به نام  پشمي  اي پارچه

 بـافي دارد  كه از لحاظ ساختاري شباهت زيادي به شال
 ).243: 1388، كرماني (زكريايي

سنتي كرمـان اسـت   دوزي  سوزناز توليدات  دوزي پته
روي  را آنزنـان سـابقاً    .تـر جنبـه هنـري دارد    كه بيش

در  و دادنـد  انجـام مـي   2يا بـرك  هاي ساده پشمي  شال
شـود.   انجام مـي  با نخ پشمي 3ضروي عري ،حال حاضر

 تـر  بـيش گاه تمام زمينـه و گـاه قسـمت     ،دوزي در پته
  يـا ابريشـمي   هاي كركي رنگارنـگ پشـمي    زمينه با نخ
دوزي يـا   فتـه « ،دوزي شـود. نـام ديگـر پتـه     دوخته مي

سلسله، شال ساده و بـدون نقـش    ؛است» دوزي سلسله
 هاي پشمي دوخته شده روي آن، تبـديل  نخكه با  است

 ،). دوخـت پتـه  261 :1390زاده، (گـلاب  شود مي  به پته
 4دوزي خـط  ست از:ا شش مرحله اصلي دارد كه عبارت

 گوش)، چهار (پتك 5دوزي پتك دوردوزي)،/ دوزي (ساقه
 (رودوزي)، 7دوزي مــــــتن دراز)، (پتــــــك 6دوزي آب

ظرافت  (برگ زدن). 9دوزي (گلدوزي)، برگ 8توپردوزي
هـاي   ها و طـرح  حاظ نقشدوزي به ل و زيبايي خاص پته

چون  هم هنر،از تاريخچه اين . اصيل سنتي ايراني است
 موجـود اطـلاع دقيقـي    ايـران،  تر هنرهاي سـنتي  بيش

آســيب پــذيري پتـه در برابــر عوامــل جــوي و  . نيسـت 
كـه   قـديمي  طبيعي، سبب شده است تـا هـيچ نمونـه   

بـاقي نمانـد.    ،باشـد  آنگشاي كشـف سـابقه    بتواند راه
در  ؛دانسـتند  رسم نگهداري پته را نمي  و  هپيشينيان، را

و  شدند فرسوده ميها  ي، پتهمدتپس از گذشت  ،نتيجه
از صـفويه بـه    بعـد شـاهان   دورهدر . رفتنـد  از بين مـي 

خصوص دوره نادرشاه افشار، از پته براي دوخت لبـاس  
گوينـد لبـاس    چنانچـه مـي   .شـد  زمستاني استفاده مـي 
اي با رنگ ليمـويي و زرد   از پته ،زمستاني نادرشاه افشار

ترين  قديمي ).44: 1388، (باقي شد رنگ دوخته مي كم
به صـورت سـوزني    دوازدهم هجري، قرناز  پته موجود

هاي ريز افشان  با استفاده از گل ،است و تمام زمينه آن
(كـرم   رنگـي روي پارچـه ابريشـمي    ابريشمي  هاي  و نخ

نرهـاي  اكنون در موزه ه  رنگ) دوخته شده است و هم
در  ،شـود. پتـه ديگـري هـم     ي ميرتزئيني تهران نگهدا 

در  و اســت دوختــه شــده هجــري قمــري 1317ســال 
ترين پته موجـود،   شود. معروف همان موزه نگهداري مي

ولي در ماهان كرمان  االله مربوط به روكش قبر شاه نعمت
نگهداري  ،االله است كه اكنون در موزه آستان شاه نعمت

 استهجري 1285سال ، خت اين پتهشود. تاريخ دو مي
 ).317 :1390زاده، (گلاب
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 كاربردهاي پته
صـنايع   در تزئين بيش از سي نوع  ،دوزي از پتهامروزه 
توان بـه مـوارد زيـر اشـاره      . ميدشو استفاده مي دستي
قرار دادن لباس و جهيزيـه، در قـديم    براي بقچه نمود:

س بـه  هم چنين زمان بردن عرو ،براي جهيزيه دختران
كردنـد و لبـاس    حمام از بقچه و سـوزني اسـتفاده مـي   

 محرابـي با نقش   جانماز .گذاشتند داماد را در بقچه مي
 ،دگيـر  هر جاي ميآن م در شكل، كه مستطيل در قطع
ي و ساير مصارف. در گذشـته، پتـه را   روفرش و رولحافي

آن  هـاي  لبـه كه  انداختند هم مي روي مجمعه يا سيني
زيرسـماوري  چنين، به عنـوان   همو  دش دوزي مي ريشه
). ناگفته نماند كه 3 :1357، (صنعتيرفت  كار مي نيز به

سين   هفت   عروس و سفره  عقد   سفره ،هاي اصيل كرماني
مراسم عزاداري از پتـه  در  ؛دهند را با پته سبز آذين مي

ترحيم و يا رويـه    سفره مجلسبراي  اي مشكي و سرمه
فرهنگ غني و هنر انحصـاري   .كنند تابوت استفاده مي

 .عجين شده است پتهمردم كرمان از تولد تا مرگ با 
شود.  هاي مختلف تهيه مي    در اندازه ،شكل بعيبقچه مر

شـود. بـدين    اغلب در طـرح چهاربتـه تهيـه مـي     ،بقچه
چهاربته در چهار گوشه آن و يك تـرنج در   ،صورت كه

 ز دارد.هـاي ري ـ     گـل  ،حاشـيه آن  ؛گيـرد  ميان قرار مـي 
تر در  استفاده از بقچه براي پيچيدن هديه، بيش ،امروزه

بـراي تـابلو و    هـم  و در مـواردي  شـود  مراسم ديده مي
ــوزني   شود. تزئين منزل استفاده مي ــكل  ، سـ ــه شـ بـ

هاي يك در يك و نيم متر و يك در     مستطيل در اندازه
از سوزني در حمام براي  ،شود. در قديم دو متر تهيه مي

اكنـون بـا از ميـان    مي شد؛ امـا،  روس استفاده عحمام 
تر به عنـوان روميـزي بـه     رفتن اين سنت، سوزني بيش

جهـت   ،هاي جوان در شب عيـد     گاهي زوج .رود كار مي
ساختار  كنند. سين از آن استفاده مي چيدن سفره هفت

عمومي نقوش پته، براي كاربردهاي مختلـف، متفـاوت   
ه، سـاختار ترنجـي بـه    است. مثلا براي روميزي يا سفر

رود. براي طرح بالش، از دو حاشـيه در طراحـي    كار مي
دوزي شـال، در قطـع    استفاده مي شـود. بـراي سـوزن   

مســتطيل عمــودي كــه مصــرف پــرده و جانمــاز دارد، 
هـاي سـروي،    هميشه نقش وسـط پتـه، يكـي از نقـش    

محرابي، درختي و يا تلفيق محرابي با درختي يا سروي 
اشيه پته، طراح آزاد اسـت كـه هـر    است؛ در انتخاب ح

   10ها را انتخاب كند. كدام از حاشيه
و يـا   80×280هـاي      انـدازه  در به شكل مستطيل، پرده
هـاي درختـي يـا سـروي         متر با طرح سانتي 100×350
نقشي است از يك  ،طرح درختيساختار شود.  مي تهيه

 ،از ديگر كاربردهـاي پتـه  كه معمولا سرو است. درخت 

دان، كيـف پـول،    وان بـه روتختـي، پشـتي، سـرمه    ت مي
روپوش سماور و قـوري، كوسـن، متكـا و بـالش، جلـد      
قرآن، جلد ساعت بغلي و روكش كفـش، كـراوات، روي   
جالباسي، جلد آيينـه كوچـك، رولحـافي، نـيم پشـتي،      

اشـاره  ها    جعبه دستمال كاغذي، زيرليواني و انواع لباس
هـاي مختلفـي       اندازه كه همه اين موارد در ابعاد و نمود

دوزي  در انتخاب نقش بـراي قطعـه پتـه    گردد. تهيه مي
شده با قطع مربع و مسـتطيل افقـي (پشـتي، سـوزني،     

هـايي غيـر از محرابـي انتخـاب      بقچه و...) معمولا نقش
شود و از نقش سه سرو يا سه بته يـا تـرنج و لچـك     مي

در مركز استفاده مي شود؛ در انتخـاب نقـش حاشـيه،    
دوزي  ح آزاد است. براي انتخاب نقش در قطعه پتـه طرا

اي) بعـد از   شده به عنوان بـالش يـا متكـا (بـالش لولـه     
تر از ابعاد پته،  دوخته شدن پته، پارچه سفيدي كوچك

كه وسـط پتـه را    -شود روي بالش يا متكاي كشيده مي
شود، از پته  فقـط دو طـرف آن    و باعث مي -پوشاند مي

يل، فقط همان دو حاشيه در دو ديده شود. به همين دل
شود كه، معمـولاً همـان نقـش     سمت پارچه دوخته مي

كه گاهي به  -تر حاشيه، در بقيه انواع پته با ابعاد بزرگ
  استفاده مي شود. -رسد سانتي متر مي 15تا 10

 نقوش پتهها و  طرح
عنوان يكي از وسايل ارتباطات بصري كه يكـي   به نقش

به دو صـورت اتفـاقي و    ،است از انواع ارتباطات جمعي
 ،شود و بـدون اغـراق   كار گرفته مي در جوامع به ،عمدي

ترين زبان ارتبـاطي مـردم دنيـا، زبـان تصـوير       پرقدرت
وجود آورنـده تمـدن بصـري امـروزه      زباني كه به .است

بنــدي  ). در تقســيم21 : 1388، فــرد هســت (بختيــاري
ايي را شناس نقش اصليچهار دسته توان  مي ،نقوش پته

نقــوش  -2؛ نقــوش گيــاهي -1كــه عبارتنــد از:  نمــود
نقـوش   -4؛ نقـوش كتيبـه اي   -3؛ هندسي يا انتزاعـي 

هـاي هـر يـك بيـان      در ايـن بخـش، ويژگـي    پرندگان.
 گردد. مي

 نقوش گياهي -1
نقوش گياهي در هنرهاي متنوع اقـوام مختلـف ماننـد    

غالب دستي حضور   و صنايعبافي  قاليمعماري، نقاشي، 
تـرين نقـوش پتـه     نقش گـل و بتـه از پرمصـرف    دارند.

شود كـه،   كرمان است. پته، باغي پر از گل محسوب مي
هـاي   توان در باغچـه خانـه   هاي آن را مي بسياري از گل

سنتي كرمان مشاهده كرد. شايد بتوان هنرمند كرماني 
ترين هنرمند براي ابراز احسـاس بـه طبيعـت     را مشتاق

پته و شال كرمـان اسـت.    دانست؛ دليل اين ادعا، قالي،
هاي فراواني در پته كرمان وجود دارد؛ امـا در بـين    گل
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اي از گـل   عباسـي، كـه جلـوه    ها شايد نقش گل شاه آن
 تر خودنمايي مي كنـد.  اساطيري نيلوفرآبي است، بيش

 ،دهنـده پتـه   گيـاهي تـزئين  عمده نقوش  ،اي نقوش بته
 داراي اقسام زير است: 

شكل و خطوط فرعي كه در  نظر بههاي بته:  طرح-1-1
عبارتنـد   دارد كه كار رفته است، انواع گوناگوني به ها آن
 از:
گفتـه   ؛اي شـبيه بـادام اسـت    بتـه  :بته بادامي -1-1-1

كـه   ،بدون تـزئين اسـت  اما همان سرو خميده  شود  مي
در حاشـيه   ،رديـف بـه  پشت سر هم و ها  تعدادي از آن
معمـولا در   ايـن نقـش بتـه رديفـي،     گيرد. پته قرار مي

 حاشيه پته كاربرد دارد.
به  پشت دو بته، اين طرحدر  بته قهر و آشتي: -2-1-1

ها را به طور معمول بـه صـورتي    . بتهمي گيرندهم قرار 
رديف قرار صورت  بهكنار هم،  اماكنند كه جدا  نقش مي

گـاهي نيـز   يـا   باشـد  طـرف گرفته و سرشـان در يـك   
، رضـوي  و ذرپادكنند(آ برخلاف هم نقش ميسرشان را 

اين نوع از بته، به صورت يك رديـف در   ).129 :1372
حاشيه پته استفاده مي شود، و مابين هر دو بته پشـت  
به هم، نقش ديگري همچون گلداني يا زنبقي يا نقشـي  

 گيرد. شكسته از برگ قرار مي
بـزرگ و   ،بته مادر و بچه: اين نقـش از دو بتـه  -3-1-1

بته كوچـك در   ،ري كهبه طو مي شود؛تشكيل   كوچك
بتـه نقـش    .گيـرد  مـي قـرار    كنار يا در درون بته بزرگ

هـاي متنـوع بافتـه     كوچك درون بته بـزرگ، بـه گونـه   
ب)  ؛بته بزرگ و دو بتـه كوچـك(دوقلو)  : الف) شود مي

به ايـن   ،نوع ديگر بته مادر و بچه، نوع دوقلوي آن است
 دو بته كوچك كاملاً ،در دو طرف بته بزرگ ،صورت كه

ايـن نقـش از بتـه، معمـولا در      .اند شبيه هم قرار گرفته
اندازه بزرگ در مركـز پتـه، بـه عنـوان نقـش مركـزي       
استفاده مي شود و يا در چينش چهـار بتـه در اطـراف    
ترنج مركزي، به جـاي بتـه سـاده از بتـه مـادر و بچـه       

شـود. از ايـن نقـش، در سـايز كوچـك در       استفاده مـي 
ه مي شود. ج) بته مـادر و  هاي حاشيه نيز استفاد رديف
صورت سوار بر هم؛ يعني بته مادر بر روي چهـار   بچه به

بته كه دو به دو يك اندازه هستند، قرار مي گيـرد.  د)  
صورت يك بته نفوذي (قسمتي از آن در  بته كوچك به

 . )است داخل بته بزرگ
چهاربته است كـه   شامل اين طرح،چهاربته:  -4-1-1

هر يك از چهاربته  .شود ديده مي همراه با ترنج مركزي
در كنج زاويه كادر مربع يا مستطيل زمينه رو به سـوي  

د. طـرح چهـار بتـه از جملــه    نــدارقـرار  تـرنج مركـزي   
بـوده  معمـول  پته، بقچه تهيه هايي است كه براي  نقش

، بـــه )124 -122 :1388، كرمـــاني (زكريـــايي اســـت
 مراجعه شود. 1جدول
 

ها در پته كرمان(گلاك،  بته هايي از طرح نمونه - 1جدول
 ؛ آرشيو شخصي نگارندگان).22: 1357؛ صنعتي، 56: 1355

ته پ تصوير  ام   ن
ه ي ا ر آ پته  ر  د ه  ي را آ نقش  توضيحات   

 

ته  ب
مي دا ا ب  

 

مي، دا ا بـ ته  ب
ه ــ تــــــ پ در 
در  ً معمـــولا
ا يـــ يه  حاشـــ
ــت پشــــ در 
رين ــ آخــــــ
ــف رديـــــــ
در يه  ــ حاشــ
ــمت قســــــ
ه ــ نـــــــ زمي
ــي حـــــ طرا

شود. مي  

 

قهر ته  ب
آشتي و   

ته  در ،جقـه  ب
ز ا ه  ــ ت پ ــن  ي ا
و ر  ــ ه ق وع  ــ ن
تي ــ آشـــــــ

كـه مي اشد  ب
ين زئ ــ تـــ در 

تـرنج  ا سر  هـ
ه تـه ب رف ر  كا

  است.

 

ته  ب
و  در  ما

چه ب  

يــن  ا در  ه  تــ ب
وع ــ ن ز  ا ه  ــ ت پ
در ا م فيقي  ل ت
و ه  ــ چــــ ب و 
رهم ــ ب ر  وا ســ
ه ــ كـ ــت  اسـ

ه ــ ــورت بـ صـ
ه ــ تــــ ب ر چها
ار ــ درچهـــــ
رنج ــ ت طــرف 
ا  ر قـ رمركزي 

است. گرفته   

 

ته ب ر چها  

 

طــرح مشــتمل
ــه ــار بت ــر چه ب
است كه همراه
با ترنج مركـزي

شـوند. ديده مي
 هر يك از چهار
بتـــه در كـــنج
زاويه كادر مربع
ــه ــه، رو ب زمين
ــرنج ــوي تـ سـ
 مركزي دارند.

 
نماد  ،گل در فرهنگ ايران  و گلدان: گلطرح  -2-1

نچـه را بخواهنـد زيبـا و    زيبايي و لطافت اسـت و هـر آ  
كننـد. در ميـان    به گل تشـبيه مـي   ،لطيف تعبير كنند

ترين گردان بيششايد دو گل نيلوفرآبي و آفتاب،هاگل
كاربرد را در هنر ايران به خـود اختصـاص داده باشـند،    
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 ــ  ــوفرآبي هم ــل نيل ــادي از آب وارهگ ــت   نم ــوده اس  ب
در ميـان گـل هـاي      ).140 :1388، كرمـاني  (زكريايي

قش شده بر پته مي توان به  نيلوفر آبي اشاره كرد. در ن
هاي مـورد تحسـين    دوزي كرمان، ظهور زيبايي هنر پته

هـاي موجـود در دشـت، تپـه و      هنرمند با الهام از گـل 
هــاي ميخــك، رز، لالــه  هــاي اطــراف منطقــه، گــل دره

تر)؛ غنچه گـل،   هاي چند پر(دو پر و بيش عباسي و گل
صورت خميده و گـاه ايسـتاده،    هاي گرد، به زنبق و گل

زماني در حركت، زماني در كنار هم جمع شده و زماني 
به شكل تك درختچـه بـا همـان      ديگر از هم جدا شده

گـر   ملايمت و صفايي كه در طبيعت وجود دارد، جلـوه 
 شود. مي
 

ها در پته منابع: آرشيو  هايي از نقش گل : نمونه2جدول
 شخصي نگارندگان.

ام
ن

آ 
يه
را

 

پتهتصوي ر  پته  در  ايه  آر نقش  توضيحات   

ده
پرن

 و 
گل

ه 
ست

 د

  

ا  ب ته  پ در  گل 
يك  چيدمان 
ه  ب گل  گلدان 

يك  ه  ا همر
ين زئ ت در  ده  رن پ

ه ب   ، ه ن ر  زمي كا
است.  رفته 

گل
ه 

اخ
 ش

  

ا  ب ته  پ در  گل 
ز  ا بردن  هره  ب

ج ته  ب قه نقش 
ن گلدا حكم  در 

ين  زئ ت در 
نج ر ه ،سرت ر ب كا

است.  رفته 

گل
ه 

اخ
 ش

  

ا ب ته  پ در   گل 
يك  چيدمان 

در  شاخه گل 
ته پ  ،زمينه 

ه ر  ب كا
ته  است. رف

گل
ن 

دا
 گل

 
 

ته  پ در  گل 
ه يك   ب صورت 

در  گل  گلدان 
ته پ  ،زمينه 

ه رفته  ب ر  كا
 است.

 گل
بق

زن
يا 

 شاه 
سي

عبا
 

 

ده  فا ست ا مورد 
بق  زن نقش 

ه شا ا  ( ي عباسي 
وتوس) نها  ،ل ت

ته  پ حاشيه  در 
اشد مي  .ب

 
لوپل يا پيچك و يا گل لوتـوس،  ينيلوفر، نيلوپر، نيلپر، ن

نام همگـاني يـك گـروه از    يا گل زنبق معروف در پته، 
بـه آبـزاد، گـل زنـدگي، گـل      ها و گياهان است كه  گل

، كرمـاني  آفرينش و يا گل نيلوفرآبي معروفند (زكريـايي 

ــش  146: 1388 ــوس در نق ــان لوت ــوفر هم ــل نيل   ). گ
در دسـت داريـوش ديـده    ، هاي تخت جمشيد برجسته

گـل   و گل زنبـق، گـل لالـه    نيز شود. در عصر قاجار مي
هـاي   در كاشيخصوص  ، بهسوسن را در هنرهاي كرمان

كـه نمـودي از زيبـايي اسـت،      ،خـان  جعليمجموعه گن
 مشاهده نمود. توان  مي

طور  همان ؛طرحي زيبا و دلپسند است نيز طرح گلداني
مـزين بـه   كـه  گلـداني   تصـوير  ،آيد بر مي ،كه از نام آن

، عنصـر اصـلي و غالـب را تشـكيل     است هاي گل شاخه
گاهي بزرگ و  ،هاي مختلف در اندازه . اين آرايهدهد مي

 ،هـاي مـوازي   احد و گاه كوچـك در رديـف  به صورت و
پوشـاند. نقشـه    را مـي  آنزمينه پته و يا حاشيه   تمامي

 باشـد  متفاوت مي  گلداني داراي انواع مختلفي با اسامي
 و گلـداني گـل و بلبـل    تـوان گلـداني محرابـي،    مي كه

 ، ذهنـي و گلداني تكرارشونده را نام برد. نقوش گلـداني 
 ).42، 1385(نصيري،است  هنرمنداكثراً زايده تخيلات 

، 2ها در پته كرمـان در جـدول   هايي از نقوش گل نمونه
 آورده شده است.

 
هايي از ساختار طرح درختان در پته  : نمونه3جدول
 ). 15: 1388؛ باقي، Gillow,2010:52كرمان(

پته ايه تصوير  آر ام   توضيحاتن

 

درخت 
 سرو

حاضر پته  در   ،درخت 
سرو(درخت  صورت  به 

ب ه زندگي)  ا همر ه 
د ز ي تعدا ا

و  طوطي  پرندگان(
زمينه در  اي  طاووس) 

محرابي  نقش  ا  ب
است. شده   طراحي 

حفاظت  نقش  طاووس 
عهده  بر  ا  ر درخت  ز  ا

رد.  دا

 

درخت 
پر 

 شكوفه

ين در  تها ا درخت  ،پ ب
به  شاخه رو  هاي 

و  و آسمان برگ 
گارنگ  گل رن هاي 

وان زمينه ،فرا اي  در 
بي محرا نقش  ا   ،ب

است. شده   طراحي 

 

درختي 
سر  دو 
بي ا  محر

حاضر  پته  در  درخت 
پته هاي  برخلاف 

كه  مرسوم،  محرابي 
ز  را رف ب در  محراب  يك 

مي ده  دي شود،  درخت 
قسمت  در  محراب  دو 
طرح  تحتاني  و  فوقاني 

مي  شود. ديده 
 
 ـطرح  -3-1 : طـرح درختـي در پتـه شـامل     يدرخت

بـه  معمـولا   ،باشد كه سرو ميدرخت  درخت زندگي يا 
ــده  همــراه محــراب در  كادرهــاي مســتطيل شــكل دي
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معمـولاً مخـتص سـجاده و پـرده      ،شود. طرح سـرو  مي
بـه  سرو تـا اواخـر قـرن پـنجم هجـري       شكلباشد.  مي

صورت خميـده   به ،بعد از آن ه وراست قامت بودصورت 
 »شــروان«بــه پارسـي درخــت ســرو را   .درآمـده اســت 

) Silw(در متون فارس ميانه ساساني به صورت ؛گويند
هـاي اروپـايي بـه     در زبـان  ،ام اين درخـت آمده است. ن

هـاي   تبديل شده اسـت. در نگـاره   )Cypress(تدريج به
سرو يگانه درخت است. در دوره پارتي و  ،جمشيد تخت

انـدك    مقدس نيست و اندك  سرو تنها درخت ،ساساني
 ،زمان با ظهور اسـلام  رود. هم از صفحه نقوش بيرون مي

اي زينتي  و به نگاره هاي باستاني جدا شده سرو از ريشه
شـود. در دوره   مبدل و از ماهيت مذهبي خـود دور مـي  

يابد و نماد  سرو جايگاه بالاتري مي  درخت  آرايه ،صفويه
 :1389، (افـروغ  شـود  روايي و قدرت مطلقـه مـي   فرمان
هايي از طرح درختـان در پتـه كرمـان در     نمونه ).108

 ،  آورده شده است.3جدول

   زاعيو انت نقوش هندسي-2
از انواع نقوش هندسي و انتزاعي در پته مـي تـوان بـه    

 طرح بازوبندي و ترنج اشاره كرد.
 

 اي از نقش انتزاعي بازوبندي در پته : نمونه4جدول

ش
 نق

ام
 ن

ش
 نق

وع
 ن

پته در  ايه  آر نقش  توضيحات   

دي
وبن

باز
 

در 
ي 

ند
زوب

 با
ش

نق
ته

ه پ
شي

حا
  

زوبندي  ا ب نقش 
دو به زوي  صورت  ا ب

ه ب بين ك ،هم متصل  ه 
لوزي  آن نقش  ها 

يجاد  است.ا ين  شده  ا
قسمت  ،نقش در  نها  ت

ول  متدا ته  پ حاشيه 
است.  

 
 ،شـود كـه   به طرحي گفته مـي  طرح بازوبندي: -2-1
در حاشـيه پتـه    وصورت دو بازو به هم وصـل شـده    به

از نقوش لوزي ماننـدي   ي. نقش بازوبندشود ميدوخته 
اخـت  نو هـا نيـز نقـوش يـك     كه درون آن ،تشكيل شده

تـر   ايـن نـوع نقـش بـيش    سـاختار  هندسي قـرار دارد.  
اي با اضلاع شكسته اسـت كـه    هاي ظريف و ساده لوزي
دانست كـه بـر    يها را دنباله نقوش اصيل بايستي آن مي

ــه ــش   پارچ ــي نق ــاي هخامنش ــده ه ــد ش ــاولي ان ، (يس
از ه طرح بازوبندي، نقشـي اسـت برگرفت ـ   ).121 :1375

 ،بندهايي كه در گذشـته كمريا  بند گردن، شكل بازوبند
كردند. اين نقـش معمـولاً    ايرانيان به پهلوانان هديه مي

 ،هـا  بـين آن  اصـله شود و در ف دوخته مي در حاشيه پته
: 1376، شود(دانشـگر  ها استفاده مي معمولاً از نقش گل

327(. 
طرح ترنج، يكي ديگر از طرح هاي :  ترنجطرح  -2-2

يا فرم  شكل دايرهاغلب به انتزاعي و هندسي پته است؛ 
در وسط پته دوختـه   انتزاعي برگرفته از لوزي يا بيضي،

هاي ايران نيز كـاربرد   تر قالي شود و در طراحي بيش مي
هـاي كهـن    هاي بـاغ  يادگار استخرها و بركه ،دارد. ترنج

ــران  ،بــه همــين دليــل ؛اســت در بســياري از نقــاط اي
ه ترنج توان ب مي ،شود. از انواع ترنج ناميده مي »حوض«

ترنج لوزي (حوضـي يـا    بيضي، ترنج گرد يا خورشيدي،
ترنج همراه با سرترنج، لچك و تـرنج و تركيـب    تشتي)،

كـار رفتـه    به  ديگر اشاره كرد. انواع ترنج سه ترنج با يك
 :عبارتند ازدر تزئين پته، 

اين نقش در وسـط   :طرح ترنج تشت(حوضي)-1-2-2
 ،طلاح عاميانـه در اص ـ ؛شود پته به شكل لوزي ظاهر مي

در ميـان   ؛شـود  گاهي حوض و حتي تشـت گفتـه مـي   
 شود. روستاييان گاهي سيني ناميده مي

ترنج خورشيدي همان  :طرح ترنج خورشيدي -2-2-2
اي است كه نمـادي از خورشـيد اسـت و در     نقش دايره

 شود. وسط پته دوخته مي
ترنج يكـي از   و طرح لچك و ترنج: نقش لچك-3-2-2

در پته و قالي كرمـان اسـت. عـلاوه بـر      نقوش پركاربرد
كـار   بـه  نيز اين طرح در بسياري از هنرهاي سنتي ،آن

شامل يك ترنج مركـزي و چهـار ربـع     كه شود ميبرده 
 .است كادر ترنج در چهارگوشه

 
 هايي ازنقش انتزاعي ترنج در پته  : نمونه5جدول

ام  ن
نقش نقش  نوع  پته  نقش  توضيحات   

 
ترنج  

 ترنج تشت 

 

در وسط پته به  ترنج
شكل لوزي ظاهر 

شود. مي  

ترنج 
 خورشيدي

 

اي كه  ترنج دايره
نمادي از خورشيد 

 است.

 لچك ترنج
 

ترنج مركزي و چهار 
ربع ترنج در 

چهارگوشه پته، 
 دوخته شده است.

ترنج 
يضي ب  

 

ترنج  نقش  حضور 
ي ب صورت  ه  ضي ب

ته. پ مركز  در   

سر و  ترنج 
ج رن ت  

 

مركزي  ترنج 
ه يك  ب صورت 

فه  اضا ه  ب ره  ي دا
در  اتي  ق حا ل ا

ديده  ن،  آ دوسوي 
شود. مي  
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 اي نقوش كتيبه -3
دوزي،  اي مورد اسـتفاده در پتـه   از جمله نقوش كتيبه 

هـاي   نقـش كـه از نظـر محققـان،     نقش محـراب اسـت  
معنـي و   ،از محـراب  د.ندار ين مهريريشه در آ ،محرابي

وجـود   ،اي در زبـان عربـي   ريشه درست و قـانع كننـده  
مذهبي و  اعمالجاي پرستش، نيايش يا محراب ندارد. 

در  ،طـرح محرابـي   .)55 :1381، (حصوري آئيني است
و بـوده اسـت   زندگي همراه   تر با طرح درخت پته بيش

در تزئين جانماز(سجاده) و پـرده مـورد اسـتفاده قـرار     
هـايي از نقـوش هندسـي و انتزاعـي و      نمونـه  گيرد. مي

 ، آورده شده است.6اي در جدول كتيبه
 

اي در پته منابع: آرشيو شخصي  ايي از نقش كتيبه : نمونه6جدول
 نگارندگان.

ش
 نق

ام
 ن

ش
 نق

وع
 ن

پته در  ايه  آر نقش  توضيحات   

به
تي

ك
 

اي
 

بي
حرا

 م

 

 

هميشه محرابي  نقش 
درخ نقش  ا  تب

زندگي درخت  (سرو/
ا هاي درخت ي

ه شاخه همرا اي) 
مصرف. است مورد 

نقش  ين  ، درا پرده
ركوب وا دي ا  ي سجاده 

اشد. مي  ب
 

 نقوش پرندگان-4
شامل عمدتاً  ،شده بر زمينه پته دوختهنقوش حيواني  

و در مـوارد   پرندگاني چون بلبل، طوطي، طاووسنقش 
ر كـه هـم در زمينـه و هـم د     باشـد  مـي  نادري خروس

در دو  ،شوند؛ گـاه ايـن پرنـدگان    حاشيه پته دوخته مي
گـاه بـر روي آن و گـاه در كنـار      ،طرف درخت زنـدگي 

؛ تصاويري از نقـوش پرنـدگان   خورند ها به چشم مي گل
 شود. ، ديده مي7در جدول 

 يابي نقوش پته كرمان ريشه
مايه نقوش حك شـده بـر    در پي تجسس در ريشه و بن

اي هنرمند منابعي هسـت كـه   يك سامان، بر هنر بومي 
صـورت   ،ساز الهام او قرار گرفتـه؛ تـا اثـر هنـري     زمينه

عبارتنـد از: عشـق و    ،ظاهري و عيني يابد. ايـن منـابع  
هاي دينـي و عرفـاني، نيازهـا و     محبت آميخته با آموزه

و  برخواسـته از تقاضـاهاي اقليمـي      هاي مردمـي آرمان
 .  )196: 1348و هنرهاي گذشته قومي (فيشر ،  بومي 

 

 ؛1355گلاك،هايي از نقش پرندگان در پته كرمان( : نمونه 7جدول
 گان).آرشيو شخصي نگارند؛ 63

 نام آرايه

پته در  يه  آرا خطي  نقش  توضيحات   

س
 خرو

  

ير سا ا  ب مقايسه  در 
ــش نقـ دگان،  ــ پرنـ
ه ب پته،  در  خروس 
ــدودي معـ د  دا ــ تعـ

مي شود. ديده   

ب
 لبل

  

پته، در  لبل  ب نقش 
ز را ــ ف ــر  ب  ً ولا ــ معم
يـا گـل  ا  يـ درخت 
ــوك ن ــر  ب ــته  نشس
ا ــ يــــ ــت  درخــــ

اخه ــ آن، شـ ــاي  هـ
مي شود. ديده   

س
 طاوو

  

در اووس  ــ ط ــش  نق
ه ــ ت ــه ،پ ب  ً ولا ــ معم

در جفــت  صــورت 
در طــرف  خــتدو 

ــدگي اهده ،زن ــ مش
.شود مي  

ت
طوطي جف

 

 
 

در   طـوطي  نقش 
ــه ت ــه ،پ صــورت  ب

ــت ــت؛ جف در  اس
ــت  حال ــن  ي دو  ،ا

دو  در  ــوطي  طـــ
ــت   درخـ ــرف  طـ
دو   ا  ــ يـ ــدگي  زنـ
گـل   دسته  طرف 

گــل  ــدان  گل ا  ــ  ،ي
رند دا .حضور   

طوطي منفرد
 

  

طـوطي   بـه  نقش 
ــرد  منفـ صـــورت 

ــت؛  ً اسـ ولا ــ معمـ
طـوطي   بــر  ،يـك 

ا  ــ ي درخــت  ز  را فــ
ا    يــ گــل  دســته 

ــل  گــ دان  ــ  ،گلــ
ا ــ هده مشـــــــــ
.شود مي  

 
هاي مورد استفاده در  با توجه به نظريه فوق، منشأ نقش

پته كرمان نيز  ريشه در جغرافيا و فرهنگ منطقه دارد 
انــد. تاثيرپــذيري  كــه در قــالبي نمــادين تجلــي يافتــه

هنرمند از طبيعت پيرامون، دو وجـه را مـد نظـر دارد:     
يك وجه، تاثيرپذيري هنرمند از طبيعت ملموس است، 
كه حاصل آن، نمادهاي برگرفته از جغرافيـاي جامعـه،   
حيوانات و گياهان موجـود در محـيط زنـدگي آن قـوم     
است؛ وجه ديگر، طبيعـت آرمـاني ذهـن هنرمنـد، كـه      

هـاي محـيط خشـك و لـم يـزرع       برخواسته از كاسـتي 
منطقه كرمان است؛ يعني تجسـم بهشـت در پيرامـون    
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در دل  را  هنرمندي كه فقدان اين سرسـبزي و خرمـي  
كند؛ همـان بهشـتي كـه در فـرش و      كوير احساس مي

شال كرمان نيز متجلي شده است و گاه ايـن تصـوير از   
ــدگاني اســت كــه در مباحــث   ــه همــراه پرن پــرديس ب

دارنـد؛ بـاراني كـه در      نمادشناسانه نشان از طلب باران
كرمان، همچون لطف و كرم شيخ و زاهد، گاه هسـت و  

محيط كـم    واسطه فقدان ا بهها ر گاه نيست؛ هنرمند آن
كند. بهشتي كه بـا ايـن پرنـدگان در     بارانش، طلب مي

پـردازي پتـه، همـراه شـده اسـت، شـايد تجسـم         نقش
بهشتي باشد كه پس از بـاران بـر پهنـه ايـن سـرزمين      
كــويري فــرش گســترانيده. التفــات بــه بــاغ، ريشــه در 
اعتقادات مذهبي مردم اين ديـار و اقلـيم خـاص كـوير     

كه، هميشه افراد در تاريخ سعي داشتند، تـا    ناندارد. چ
مفهوم بهشت را متناسب با آبـين و فرهنـگ خـود بـه     

هـا   تصوير درآورند. قبل از آمدن اسلام به ايران، فردوس
اند. مذهب  آباد و محفوظ بوده چنان مقدس، برقرار و هم

 ايرانيان، دين زرتشت بوده است.  رسمي
تـه، اعتقـادات، آداب و   هـاي پ  منبع ديگر الهام در طرح

سنن، فرهنگ و  باورهاي رايج منطقه است؛ بسياري از 
ها برخواسته از باورهاي زرتشتي است كه مسـلك و   آن

مذهب پيشينيان مردم اين خطه از سرزمين ايران بوده 
است. ريشه اين باورهـا، در خـاك ايـن سـامان چنـان      
ريشه عميقي دوانده است كه با گذشـت هـزار و انـدي    

از مسلمان شدن اكثريـت سـاكنان كرمـان هنـوز      سال
پابرجاست. از گذشته، عناصري از اين باورهـا و نيازهـا،   
در نوع ديگري از هنر اين سامان، تجلي يافتـه اسـت، و   

دوزي خاص زنان زرتشتي اسـت كـه بـه     آن هنر سوزن
آيـد. در پـي    شمار مي نوعي مرجع و آغازگر هنر پته، به

هاي  جع، محقق به تشابه نقشبررسي اين الهامات و مرا
هاي ايـن خطـه پـي     حك شده بر قالي، پته وگبردوزي

 برد.

 تاثير فرهنگ زرتشتي بر عامه مردم كرمان
جايي كه اصالت و عظمت يك قـوم و فرهنـگ آن    از آن

كنـد، بايـد گفـت:     مستقيماً در هنـر ايشـان جلـوه مـي    
دستي، نمايشگر فرهنگ و تمدن هر قوم بـوده   هنرهاي
ها پيوند ناگسستني دارد. آشـنايي   ريخ و هنر ملتو با تا

ها، از طريـق مطالعـه نقـوش     با فرهنگ و باورها و سنت
پـذير اسـت.  فرهنـگ منطقـه      نمادين در هنرها امكـان 

سـو    كرمان بر بنياد دو عامل شكل گرفته است: از يـك 
خاص و از سوي ديگر تـاريخ   زيستگاه طبيعي و اقليمي 

بـا   . ايـن جـدال دايمـي    سخت و پر جنگ و جـدال آن 
ــايي،    ــادگي جغرافي ــه و دورافت ــويري منطق ــت ك طبيع

ساليان سال ادامه داشته و به قناعت و صـبوري مـردم   
منطقه منجـر گرديـده اسـت. در بررسـي تأثيرپـذيري      

هـاي مـذهبي سـاكن در     فرهنگ عامه مردم، از اقليـت 
ــگ     ــا و فرهن ــادات و باوره ــأثير اعتق ــان، ت ــهر كرم ش

انه چند هزار ساله، از بقيـه آشـكارتر   زرتشتيان با پشتو
تـاريخ  «پاريزي نيز در مقدمه كتاب  است. دكتر باستاني

، درمـورد اهـالي   »زرتشتيان كرمان در اين چنـد سـده  
كنـد، كـه    ياد مي» ساكنان آن ولايت«كرمان با عنوان 

ــا و    ــم هـ ــد ظلـ ــدارد و معتقدنـ ــلمان نـ ــر و مسـ گبـ
كـام و  هايي كه در طول تاريخ چه از طـرف ح  گرفتاري

فرمانروايان و چه از طرف طبيعت ناسازگار كرمان نازل 
 شده، براي هر دو گروه بوده است. 

(جهــانگرد و بازرگــان » ژان باتيســت تاورنيــه«از قــول 
فرانسوي) كه در عصر صـفويه بـه كرمـان سـفر كـرده،      

 چنين آمده:  
تجارت پشم متعلق به زرتشـتيان اسـت، از ايـن پشـم     

بندنـد (گـلاب    ران بـه كمـر مـي   بافند كه در اي شال مي
 ).407: 1390زاده، 

مي گويد: در اواسط سده هفتم خبـر   ١»مري بويس« 
گر زرتشتي داريم، مخصوصاً در كرمان، كه  از افراد توان

كردنـد...   اي از آنان در كار تجارت پشم دخالت مـي  پاره
)؛ و پشم  همـان مـاده اصـلي    405: 1390(گلاب زاده،

 دوزي است.  هنر پته
 درخـت  كـه  اسـت  مشخص پته نقوش شهير يابيرد رد

 ـيا تي ـذهن در اندازه چه تا سرو  شـده  سـتوده  هـا  يران
 )103:  1389افروغ،.( است

 دارد، زرتشــت نيــيآ در شــهير كــه پتــه يهــا نقــش از
 گـاه يجا از كـه  هسـتند  ديخورش ـ و درخـت  يهـا  نقش

 )106 همان. (برخوردارند يا   ژهيو
 مطلـق  ييتوانـا  بـه  انم ـيا ان،يزرتشـت  يباورها گريد از

ــ ــدرت و ديخورش ــرانيب ق ــت، آن ك ــه اس ــب ك  موج
 عنـوان  به ديخورش با رابطه در ها آن هينظر يريگ شكل
 انيزرتشـت  اسـت  گرفته شكل كننده ريتطه نيتر بزرگ

 را يناپـاك  و يآلـودگ  وهـا يد شب، طول در كه معتقدند
 ديخورش نور تابش فقط كه سازند، يم پراكنده نيزم در

 كـوه (سـازد  پاك را جهان و نابود را آن بود خواهد قادر
 ).216: 1385 نور،

هاي نمادينـه سـرو و خورشـيد در شـريعت      اين ويژگي
دار در  زرتشتي، جايگاه خود را به عنوان نقـوش طليعـه  

تبع آن، پته و قـالي كرمـان گشـوده     دوزي و به زرتشتي
است. چنانچه طرح خورشيد، در قالب ترنج مركزي بـر  

صورت ايسـتاده   شود و سرو، گاه به  ده ميزمينه پته دي
و راست قامت (درخت زندگي) در ميان پرده يا سجاده 
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صورت سرو سـرافكنده (بتـه جقـه)، كـه جـزء       و گاه به
هـا   لاينفك پته و شـال كرمـان اسـت، در ميـان نقـش     

 .كند هنرنمايي مي

 نمادشناسي نقوش پته در فرهنگ زرتشتي
ه زمان پـيش از  ارج نهادن به پرورش درخت ب درخت:

گـردد. بـراي    زرتشت و فرهنگ اقوام كهن آريايي برمي
ها نگهداري از درخت، نوعي نيايش و سپاس از آتش  آن

شــد كــه  بــود و درخــت و چــوب، قلــب آن تلقــي مــي
بايست از آن پاسداري كـرد. ديـن زرتشـت نيـز در      مي

هاي اعتقاديش نگاهي هميشگي به حفظ جنگـل   بنيان
دار  هـاي ريشـه   اسـت. از رسـم   و كاشتن و كشت داشته

كاري اسـت   مردم ايران باستان، جشن مربوط به درخت
و ريشه اين جشن ها به اين دليـل بـوده كـه زرتشـت،     

دانسته و  درختكاري و آباداني زمين را كرداري نيك مي
در اوستا صدمه به گياهـان و درختـان را گنـاه بزرگـي     

بـي  ). درخـت بـا وجـود    121: 1379داند. (اتحـاد،   مي
تحركي نمادي از تولد و رشد و بـه طـور كلـي زنـدگي     
دانسته شده و جلوه مقدس يافته است. اكنـون نيـز در   

سالي وجود  ها اگر كه چنار كهن تر دهكده ايران در بيش
داشته باشد، آن را متبرك و مقدس دانسته و با احترام 

).  لـذا در  103: 1389كننـد(افروغ،   از آن مراقبت مـي 
دوز، كاربرد آرايـه درخـت در تـزئين     ن پتهباور هنرمندا

پارچه از ارزش و قداست خاصي برخوردار بوده است. از 
بين درختان طراحي شده بر زمينـه شـال پتـه، سـهم     

تر، از آنِ درخـت سـرو (درخـت زنـدگي) اسـت .       بيش
هاي درخت زندگي، خاصـيت درمـان بخشـي آلام     برگ

رخـت  در پته كرمان نيز طـرح د  .بشري را داشته است
شود كه ريشه  هاي فراوان ديده مي با شاخ و برگگاهي 

هاي كثيري رو بـه بـالا دارد.    شاخ و برگ در خاك وآن 
طوطي، بلبل و طاووس نيـز   گاهي نقش پرندگاني نظير
شود كـه بـه آن    ها ديده مي در ميان سبزه و گل و بوته
 .   اند لقب درخت زندگي را داده

نقـش در فرهنـگ   يـابي ايـن    در پـي ريشـه   جقـه:  بته
توان اين گونه بيـان كردكـه بتـه ملهـم از      زرتشتي مي

آتشِ آتشكده يا از سـروِ مقـدس اسـت. آتـش در دوره     
زرتشتي سوزاننده پليدي بود و عنصر اهـورايي مقـدس   

رفت. بر اساس نظر محققان ايراني، اولين بار  شمار مي به
همزادي درخت سرو و نگـاره بتـه در هنـر اواخـر دوره     

مايه به زمان  ان ديده شده و لذا كاربرد اين نقشساساني
ــي ــانيان و  «رســد.  باســتان م در هنرهــاي اواخــر ساس

زادي  است كه اولين بار هـم  هاي نخستين اسلامي  سده
گردد و جاي شك  اي آشكار مي درخت سرو و نگاره بته

ماند كه اين نقش مايه روزگار باسـتان از سـرو زاده    نمي
) هنرمنـد كرمـاني در   40: 1378(پرهـام،  شده اسـت.  

را به عنوان نماد هنر اصيل اين   جقه هاي خود، بته طرح
ديار مطرح كرده است؛ طرحـي كـه بنـابر قـولي، سـرو      

اي از آزادي، آزادگي، كرامـت و   سرخميده است و نشانه
بزرگواري دارد. شايد ناميرايي ايـن درخـت در فصـولي    

لايلي باشـد  كه ديگر انواع نباتات سبز نبودند، يكي از د
كه آن را نشانه نـاميرايي و اميـدواري كـرده اسـت. پـر      
واضح است كه مفهوم ناميرايي به گياهي تعلق نخواهـد  

 داشت كه تنها در فصول خاصي از سال سبز است. 
ها  در ايران، بنابر منابع كهن اساطيري سرشت گل گل:

ها را موجـوداتي   از آن ايزدان و امشاسپندان است و گل
). 144: 1388پندارنـد (زكريـايي كرمـاني،     ميآسماني 

بنابر اساطير ايراني، گل نيلوفر آبـي نمـاد نگهدارنـده و    
حفظ كننده تخمه زرتشت براي روز موعود است و ايزد 

كند. طرح گـل   هاست كه اين تخمه را نگهداري مي آب
شود، همان گل نيلـوفر يـا    كه در حاشيه پته دوخته مي

نيز » گل ناهيد«نيلوفر آبي را لوتوس است. ايرانيان گل 
نامند. ايـن گـل بـه عنـوان نمـاد پـاكي در بناهـاي         مي

 هخامنشيان به عنوان عنصر تزئيني به كار رفتـه اسـت.  
اي، علاوه بر نمـاد فَـرّه، نمـاد قـدرت و      اين گل اسطوره

بختي نيز است كه هر دو از جانب ايزدبـانوي   القاي نيك
شـود.   ي تقديم مـي ناهيد به شاه و قلمرو شاهنشاهي و

نيلـــوفرآبي ســـاقه در آب دارد و روي آن بـــه طـــرف 
دعوت و رسيدن  ،خورشيد است. پيام آن براي جهانيان

 بــه نــور، زنــدگي و تــابش ايــن نــور برجهانيــان اســت 
 .)165-166 :1383، (مزداپور

پرنده در ايران، منتقل كننده وحي و سروش  پرندگان:
نـده بـه معنـاي    و اسـاطيري پر  است. در باورهاي قومي 

افشــاكننده اســرار خــدايان، محــافظ درخــت معرفــت  
پرنـده در   ).219 :1389، (سـرلو (درخت زندگي) است 

مظهر ابر و پيـك بـاران بـوده و در      هاي باستاني، تمدن
هاي بعدي، انـواع خاصـي از آن، مقـام و منزلـت      دوران
» مـرغ ناهيـد  «اي يافته است، مانند طـاووس كـه    ويژه

ايـن پرنـده در دوران باسـتان در آئـين      (ايزد آب) بود.
زرتشت به عنوان مرغي مقدس مورد توجه بوده اسـت.  

را عامــل  رو آن طــاووس نابودكننــده مــار اســت، از ايــن
در فرهنـگ و ادبيـات    انـد.  خيزي زمين دانسـته   حاصل

نيز طاووس به عنوان يك مـرغ بهشـتي مـورد     اسلامي 
ــرار گرفتــه نقــش  ).8 :1386، (خزائــي اســت توجــه ق

جايگـاه   ،طاووس همراه با خورشيد يـا درخـت زنـدگي   
را در هنر ايران به خود اختصاص داده است كـه    مهمي
مرگي، طول عمر، عشق و نمـاد طبيعـي    مظهر بي اغلب
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نيـز  ستارگان آسمان است، از اين رو مظهر خـداگونگي  
ــت(كوپر،ه ــاووس  ). 252: 1380س ــادين ط ــاني نم مع

، تجمـل، تكبـر، جـلال و    پادشاهي، تزئينات: عبارتند از
شـكوه، خـودبيني، رسـتاخيز، زنــدگي تـوأم بـا عشــق،      
زندگي درباري، زيبايي، سلطنت، شأن و مقام، شـهرت،  
غرور دنيوي، فناناپذيري و مورد ستايش همگـان (كـوه   

طـاووس قبـل از هرچيـز نمـاد      .)165 :2، ج1385نور، 
از چتر دم طـاووس ناشـي    ،خورشيد است و اين بينش

روس در سراسر جهان، نمـادي از خورشـيد   خشود.  مي
است، زيـرا بانـگ خـروس طلـوع خورشـيد را بشـارت       

هـاي شـب    دهد و پيدايش خورشيد در دفع پليـدي  مي
هم موثر است. نمادگرايي خورشيدي خروس، به معنـي  

). 91 :1387، (شـواليه و گربـران  نور و رستاخيز اسـت  
 رسـان و ماننـد ديگـر حيوانـات نمـاد روح      پيام ،طوطي
 ،). طـوطي در ادبيـات ايـران   558 :1389، (سرلو است

ــيرين  ــاد ش ــت و در    نم ــتيان اس ــگ بهش ــخني و رن س
كـه از  اسـت  اي غريـب   هاي ايراني به عنوان پرنده قصه

ديار هند بـه ايـن سـرزمين آمـده و همـواره در آرزوي      
پرواز بـه سـرزمين اصـلي و پيوسـتن بـه يـاران اسـت.        

هـا را   اكثراً بـاغ  هاي كرمان كه دوزي هاي سلسله درطرح
ها گاه بر روي درخت و گاه در  سازند، طوطي مجسم مي

. شـوند  تصـوير مـي   ،هـا  دو سوي درخت زنـدگي و گـل  
به دليل وفور اين پرنده  ،استفاده از نقش طوطي در پته
حضــور ايــن پرنــده در  .در كرمــان و اطــراف آن اســت

 ،نظـر هنرمنـدان شـده و در نتيجـه     سبب جلب ،منطقه
ايـن  يابي اين نقش بـر صـحنه هنـر مـردم      همنجر به را

 گشته است. ناحيه،
هـاي   هـاي بـاغ   اين طرح يادگار استخرها و بركه ترنج:

ــه همــين دليــل، در بســياري از نقــاط   كهــن اســت؛ ب
شود. ترنج همان حوض است.  ناميده مي» حوض«ايران

هـاي دور حـوض نيـز مشـغول طلـب بـاران        كله مرغي
هـاي شـعاع    ردند و زينتهايي كه كاملاً گ هستند. ترنج

شـوند. تـأثير    مانند دارند، ترنج خورشيدي ناميـده مـي  
تـرين   آسمان در طراحي ايراني كم نيست؛ زيرا از كهـن 

هـا توجـه مـردم را بـه خـود جلـب كـرده اسـت.          زمان
هاي ايراني،  خورشيد و ماه نه تنها بر روي دست ساخته

 گيـري بسـياري از   شوند، بلكه در شكل فراوان ديده مي
هـا   هاي ديگر هم اثر دارند. در باور بسياري از ملت نقش

اگر خورشيد، خدا نيست؛ مظهر الوهيت است. از وجهي 
ــب       ــرا موج ــت؛ زي ــده اس ــيد نابودكنن ــر، خورش ديگ

سالي شده و لذا در تضـاد بـا بـاران باروركننـده      خشك
است. اين ستاره را كانون روشنايي و سرور سـتارگان و  

زايي و زدودن آيينـه   دل و روشنيبرترين نشانه تابناكي 

انـد. تـرنج    هـا دانسـته   هـا و نيرنـگ   جان از زنـگ رنـگ  
اي، علاوه بر مفهوم كمال، نمادي از خلق جهان و  دايره

نيز مفهوم زمان است. دايره نمادي از حركت پيوسته و 
مدور آسمان اسـت و بـا الوهيـت در ارتبـاط اسـت. در      

هـر يـك نمـادي از     كره اساطير ايراني، دايره، كره و نيم
) و نقــش دايــره بــا 28: 1389ميتــرا هســتند (افــروغ، 

ــيد   ضـــرب ــاد خورشـ ــان نمـ ــان آن، همـ دري در ميـ
 )122: 1379است(اتحاد، 

 هـا در  غالباً از نقوش گياهي و اسـليمي و گـل   محراب:
تصـوير  شود؛ هـيچ گـاه،    مياستفاده  كنار نقش محراب

اب يكي شود. محر يا حيوان با محراب تصوير نمي انسان
هـاي مـذهبي اسـت و     از عناصر معماري در سـاختمان 

تـوان   مـي  نيزن كرمابافي  در هنر قاليرا كلي آن  شكل
. طرحي كه استفاده از آن در پته كرمـان  مشاهده نمود

 هـا  رواج دارد، ساختار كلي مشابه آن است كه، در قالي
 شود. ديده مي

 گيري نتيجه
ايرانــي بــا   زيدو اي از ســوزن دوزي كرمــان، نمونــه پتـه 

خصايص منحصر به خود، گويـاي فرهنـگ و  باورهـاي    
باشد. نقش و رنگ مورد اسـتفاده   مردم خطه كرمان مي

هـاي فرهنگـي و در قالـب     در پته، با توجـه بـه ويژگـي   
نمادين تجلي يافته است. درحقيقت، تحقيق و تفحـص  
در پته دوزي، زير بناي شناخت گذشتگاني اسـت كـه،   

و فرهنگ امـروز مـا هسـتند. نقـش و     سازان تمدن  پايه
بخـش   ها و عقايد هويت رنگ در پته، حقيقتاً نمود سنت

آفرين مـردم كرمـان در تركيـب بـا نـوآوري و       و وحدت
باشد. اين، در حالي است كه، همـه نقـوش    خلاقيت مي

بيني يـا تفكـر مشـترك تبعيـت      در اصول از يك جهان
 كنند. مي

ناخواسته، با توجه  دوز، نقوش را خواسته يا هنرمند پته
به مضمون و كاركرد نمادگرايانه خود در هر قطعه پته، 
و با نظر به اصل نسبي بودن مفـاهيم نمادهـا، در كنـار    

نشاند  رعايت اصول سنتي طراحي، در جاي مناسب مي
دوزي را در مجموعـه هنرهـاي ايرانـي     و ارزش هنر پته

سـازد. اسـتفاده از نقـوش     ماندگار و شـايان توجـه مـي   
كـه برخواسـته از اقلـيم     تـر از آن  نمادين در پته، بـيش 

باشد، برخواسته از كمبودهاي طبيعت كويري آن خطه 
باشـد. شـاهد    گرايانه مردم منطقه مي و سرشت طبيعت

گونه بسياري است كـه، زمينـه    اين ادعا، تصاوير بهشت
ها و گياهـان   پته را همچون باغي مصفا و سرشار از گل

ي موارد، بـا تـرنج مركـزي همـراه     سازد و در بسيار مي
هاي  هاي ايراني و باغ است كه ايفاگر نقش حوض در باغ
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ها كم نيست. اين حـوض در   باشد؛ تعداد آن كرماني مي
ميانه پته، تصويري از آسمان كويري كرمان را در مركز 

سازد. در حقيقت، با خلق يـك قطعـه از    باغ ترسيم مي
هاي كويري  خانه اين هنر توسط هنرمند، باغ بهشت به

گونگي پته كرمان، همـان   يابد. اين بهشت كرمان راه مي
است كه در قالي كرمان نيز مشهود است؛ بـا توجـه بـه    

تر بودن هر يك از  هاي بسياري كه دال بر قديمي نظريه
ايـن دو هنـر وجـود دارد، حكـم قطعـي، دربـاره تــأثير       
پذيرفتن هريك از ايـن هنرهـا از ديگـري، كـاري بـس      

نظـر از تقـدم و تـأخر     شك با صـرف  ر است؛ اما بيدشوا
هريك از اين هنرها، تأثير و تأثر اين دو هنر بر يكديگر 
مشهود و انكار ناپـذير اسـت. گـواه ايـن مـدعا، نقـوش       

 مشابه در قالي و پته كرمان است. 
گرا بـوده اسـت و    فرهنگ و تمدن ايراني از ديرباز، علت
اي مختلف جهان در جستجوي علت هر معلولي، به زواي

كشـيد. در همـين راسـتا، از پديـده      هستي سـرك مـي  
آسمان و زمين غفلت نورزيده است و توجه شـاياني بـه   
اين دو پديده، به عنـوان طـاق و كـف جهـان هسـتي،      

هـا بـا نـام آسـمان كـه       نموده است؛ طاقي بر سر انسان
بيانگر رحمت، روشني، مبـدأ هسـتي و مركـز عطوفـت     

كويري، گاه رحمـت آسـمان    هاي است كه در سرزمين
شـود؛   كه بـاران اسـت، از سـاكنان منطقـه دريـغ مـي      

دوز، درصدد طلب اين نعمت دريغ شـده،   هنرمندان پته
پردازنـد كـه در    چون پرنـدگان مـي   به خلق نقوشي هم

نمادشناسي مظهر اين نعمت هستند؛ با تصـوير كـردن   
يابـد.   ها، اميد به فضل باران و زايش زمين فزوني مي آن
مين نيز به عنوان مادر رشد، زايش و مهد پرورش، در ز

هاي  تركيب با آسمان، پدر و مادري هستند كه با تلاش
انـد. سرسـبزي كـه     ها همت گمارده خود به مدد انسان

گشته   آسمان است ، مأمن فرزندان زمين  حاصل نعمت
كه، چنين تصـويري   دوز، به دليل اين است. هنرمند پته

ــه  هــاي كــوي در ســرزمين ري بســيار كمرنــگ اســت ب
تصويرگري اين بهشت زميني بـر شـال پتـه، پرداختـه     
است. البته، ذكر اين نكته ضروري است كه، زيبايي پته 
كرمان، تنها مديون طرح و رنگ آن نيسـت؛ بلكـه ايـن    

هـاي علمـي و قانونمنـد نيـز      شناسـي از بنيـان   زيبايي 
ها، آسيبي جـدي بـر    برخوردار است كه عدم رعايت آن

يبايي پته خواهد زد. استفاده از مـواد اوليـه مرغـوب،    ز
هاي با ثبات و گيـاهي، رعايـت دوخـت صـحيح و      رنگ

گـردد كـه در    تمامي اصول استاندارد توليد، موجب مي
نهايت اثري زيبا و در خور، حاصل گردد كه هويـت آن  

 .هميشه پابرجاست

 پي نوشت
 جامه پشمين 1
 اي از پشم شتر بافته2
و نسبتاً ضخيم(فلسفي،  باف، پشمي  اي است دست عريض پارچه 3

1389 ،10.( 
خط دوزي: در اين مرحله، تمام خطوط روي شال پته، بسته به 4

شود؛ به اين صورت  هاي خاصي دوخته مي رنگ شال زمينه با رنگ
تر (رنگ اصلي) و از  دوزي هر شال از يك رنگ بيش كه، براي خط

هاي فرعي)(باقي،  د(رنگشو تر استفاده مي هاي ديگر، كم رنگ
1388 :54 .( 

اصطلاح پتك، بر دو نوع دوخت در پته تعميم داده  :دوزي پتك5
شود: پتك دراز و پتك چهارگوش. پتك دراز، شلالي كه با يك  مي

به دو صورت چهار شود. پتك چهارگوش كه  بست، محكم مي
شود (فلسفي،  بين خطوط موازي دوخته مي سوزنه يا سه سوزنه ما

1389 :12.( 
آب دوزي(پتك دراز): بعداز مراحل خط دوزي و پتك دوزي،   6

نوبت به دوخت زمينه اصلي پته مي رسد كه به آن، آب دوزي 
دراز  كنند، پتك شود. به دوختي كه با آن زمينه را پر مي گفته مي
 ).12: 1388ود (باقي، شگفته مي 

را با يك  ها دوزي متن دوزي(رودوزي): در اين مرحله، مابين آب 7
تيره(آبي  هاي آبي شلال و يك يا چند بست روي آن، با رنگ

طوري كه، زمينه  كنند، به تيره (سبز متني) پر مي متني) يا سبز
 كار كاملاً پر شود (همان).

توپردوزي: همان اصطلاح ساتن دوزي يا گلدوزي در اكثر  8
هاي سنتي ايران است كه به وسيله آن، تمام فضاي  دوزي سوزن

ها را  شود. معمولاً  مركز گل با يك رنگ پر مي ها ها و گل رگب
كنند  ابتدا به چهار قسمت تقسيم كرده و با گلدوزي پر مي

 (همان).
دوزي  كه، دوخت پته تمام شد، نوبت برگ برگ دوزي: بعد از اين 9

ها و  ها يا اطراف حاشيه ها يا ترنج شود. معمولاً اطراف جقه آن مي
 شود.(همان) رين حاشيه پته، برگ دوخته ميت در پشت بيروني

انواع حاشيه پته شامل حاشيه قهر و آشتي، زنبقي، گلداني و  ١٠
 تر در پرده و جانماز  است ندرت بازوبندي كه كم به

 منابع  
). 1372االله ( ، حسن و حشمتي رضوي، فضلآذرپاد

، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرشنامه ايران
 ).فرهنگي(پژوهشگاه

نماد و نشانه شناسي در فرش ). 1389افروغ، محمد (
 ، تهران: جمال هنر.ايران

سيماي نماد در نگاره هاي )، 1379اتحاد، سوسن(
 .125-116، 46، نشريه هنر، شماره ايراني

، تهران: دنياي هنر پته دوزي). 1388باقي، طاهره (
 حافظ.

، رنگ و ارتباطات ).1388بختياري فرد، حميدرضا (
 ن: فخراكيا.تهرا
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، سال نشر دانش)، از سرو تا بته، 1378پرهام، سيروس (
 .42-39، 4شانزدهم، شماره 

، مباني طراحي سنتي در ايران). 1381حصوري، علي (
 تهران: چشمه.
). تأويل نقوش نمادين طاووس و 1386خزائي، محمد (

، هنرهاي تجسميسيمرغ در بناهاي صفوي، 
 .27 – 24، 26شماره

فرهنگ جامع فرش يادواره ). 1376مد (دانشگر، اح
، تهران: سازمان چاپ و اسدي (دانشنامه فرش)

 انتشارات.
، تهران: لغت نامه دهخدا). 1377دهخدا، علي اكبر(

 دانشگاه تهران.
گذشته،حال، آينده  ).1388كرماني، ايمان ( زكريايي
 ، تهران: فرهنگستان هنر.هاي ترمه كرمان شال

، مهرانگيز نمادها فرهنگ ).1971ادواردو ( سرلو، خوان
 ، تهران: دستان.1389اوحدي، 

تاريخ زرتشتيان  ).1371سروش سروشيان، جمشيد(
 علمي انتشارات ، كرمان:كرمان در اين چند سده

 فرهنگي.
، فرهنگ نمادها). 1969شواليه، ژان و گربران، آلن (

 .، تهران: جيحون1387سودابه فضايلي، 
، هاي كرمان يشگاه پتهنما). 1357صنعتي، محمود (

 كرمان: موزه و مركز فرهنگي و هنري صنعتي كرمان.
، چاپ فرهنگ فارسي عميد)، 1376عميد، حسن (

 هشتم، تهران: اميركبير.
،چاپ دوم، كرمان: پته دوزي)، 1389فلسفي، نجمه (

 وديعت.
ضرورت هنر در روند تكامل ). 1963فيشر، ارنست (

چاپ دوم، تهران:  ،1348، فيروز شيروانلر، اجتماعي
 اميركبير.

، فرهنگ مصور نمادهاي سنتي). 1978كوپر، جي.سي (
 ، تهران: فرشاد.1380مليحه كرباسيان، 

جايگاه نقوش ). 1385كوه نور، اسفنديار(منتخب صبا) (
نمادين يا سمبليك در آثار هنرهاي سنتي ايران،  

 جلد سوم، تهران: نورحكمت.
زن كرماني روشناي ). 1390زاده، سيدمحمدعلي( گلاب

 شناسي. ، كرمان: موسسه فرهنگي كرمانزندگاني
سيري در ). 1970هيرا موتو ( مي گلاك، جي و گلاك، سو
 تهران: بانك ملي ايران.1355، صنايع دستي ايران

هاي  )، تداوم آداب كهن در رسم1383مزداپور، كتايون (
،  50و  49، شماره فرهنگ  معاصر زرتشتيان در ايران،

147-180 . 
فرش ايران: كتاب دو زبانه ). 1385نصيري، محمدجواد (

 ، تهران: پرنگ.فارسي و انگليسي

، اي بر شناخت قالي ايران مقدمه). 1375يساولي، جواد (
 .چاپ دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
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